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هر انسان داسـتانی دارد. داسـتانی منحصر به فرد و پرفراز و نشیب 
که روایتگر تمـام گره‌های فرش رنگارنگ بافته شـدۀ زندگی اوسـت 
که هـر روز بـا گره‌هایی بر تـار و پـودش نقشـی را آرام آرام بـه نمایش 
می‌گذارد. فرش نرم نرم بافته می‌شود؛ گره پشت گره و نقش پشت 
نقش. اما داستان برخلاف نقش فرش انتهایش نوشته شده نیست. 
باید صبر کرد و منتظر بود تا داسـتان، نقش ببندد و سـرانجامش به 

نمایش دربیاید.
هر انسـان داسـتانی دارد. فرشـی در حـال بافته شـدن با نقشـه‌ای 
منحصر به فرد و رنگ آمیزی خـاص. که هر کدام محلـی برای دیده 
شـدن دارد و زمانـی بـرای ظهـور تـا مخاطبـش را فـرا بخوانـد و در 

 مقدمه ناشر
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چشـمش جلوه‌گری کند و هر داسـتان هم بـرای مخاطب خاصش 
روایت می‌شود تا در کنج دلش به یادگار آرام بگیرد.

روایت داستان زندگی افراد به ظاهر کم نام و نشان مانند گشت‌و‌گذار 
در لابالی فرش‌های دسـت‌بافت قدیمی پسـتوی خانـۀ مادربزرگ 
اسـت. هر یک که به چشـم می‌آید زیبایی خاصی را نمایان می‌کند 
که لحظه‌ای سکوت و حیرت را به همراه دارد. سکوتی شگفت‌انگیز. 

تجربه‌ای خاص و دلنشین.
شما را دعوت می‌کنیم به تماشای نقش‌های رنگارنگ قصۀ عزیزانی 
که زندگیشان سراسر از گره‌های رنگینِ تماشایی و خواندنی است.
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یک گُل آفتاب افتاده داخل چشمانت و اخم‌هایت را در هم کرده‌ای، 
اما من خنده‌ات را دوست دارم، آن خنده‌های صاف و زلال بچه‌گانه 
را. آن اوایل که با تو آشـنا شـده بودم با خودم می‌گفتم: چقدر شوخ 
و سرزنده و چقدر هم پررو! اما حالا دیگر نه! بعد از هشت سال که از 
آشنایی‌مان می‌گذرد، دوست دارم هم لبت بخندد و هم چشم‌هایت. 

به تو اخم‌کردن نمی‌آید آقامصطفی!
اینجا بر لبۀ سـنگ سـرد نشسـته‌ام و زیر چادر، تیک‌تیـک می‌لرزم. 
آن گل آفتابی که در چشـمان تو افتاده، یک ذره هـم گرما به تن من 
نمی‌بخشد. انگار با موذی‌گری می‌خواهد دو خط ابروی تو را به هم 
نزدیک‌تر کند و دل مرا بیشـتر بلرزاند. می‌دانی که همیشـه در برابر 
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اخمت پای دلم ‌لرزیده. تا اینجا پای پیاده آمدم. از خانه‌مان تا بهشت‌ 
رضوان شـهریار ده دقیقه راه اسـت، اما برای همین مسـافت کوتاه 
هم رو به باد ایستادم و داد زدم: »آقامصطفی!« نه یک بار که سه بار. 
دیدم که از میان باد آمدی، با چشم‌هایی سـرخ و موهایی آشفته. با 
همان پیراهنی که جای‌‌جایش لکه‌های خون بود و شلوار سبز لجنی 

شش‌جیبه. آمدی و گفتی: »جانم سمیه!«
گفتم: »مگه نـه اینکه هروقـت می‌خواسـتم جایی بـرم، همراهی‌م 
می‌کردی؟ حالا می‌خوام بیام سر مزارت، با من بیا!« شانه‌به‌شانه‌ام 

آمدی.
به مامان که گفتم فاطمه و محمدعلی پیش شما باشند تا برم بهشت 

رضوان و برگردم، با نگرانی پرسید: »تنها؟!«
ـ چرا فکر می‌کنی تنها؟

ـ پس با کی؟
ـ آقامصطفی!

پلک چپش پرید: »بسـم الله الرحمـن الرحیم.« چشـم‌هایش پر از 
اشک شد. زیر لب دعایی خواند و به‌سمتم فوت کرد. لابد خیال کرد 
مُخَم تاب برداشته. در را که خواستم ببندم، گفت: »حداقل با آژانس 

برو، خیالم راحت‌تره!« 


